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اميد)  ات مهدي اخوان ثالث (م.نگاهي به تغني  

  

   *مهدي فاموري

   **راضيه بازيار
  

  چكيده 

ثالث  شعري اخوان ميراث از مهم بخشي است. فارسي نوين شعر هاي ستون از ييك معاصر، بزرگ ثالث شاعر مهدي اخوان
شعر و شاعري نيز پيوندي استوار با تلقي  ةاميد دربار هاي نظري م.سازد. دغدغهميهاي او بروارهها و غزلرا تغنيات، غزل

ات گاهي اجمالي به محتوا و صورت تغنياو از تغنّي و غزل و جوهر غزل و غنا دارد. آنچه در اين گفتار صورت گرفته، ن
واجد همان صفاتي است كه از روح يك  برخلاف بسياري از معاصران، اخوان ثالث،مهدي  ةعشق در شعر و انديشاوست. 

ها به مانند ساير اشعار موفق او از تركيب دو وجه  واره. زبان اخوان ثالث در غزلتي سراغ داريمنمĤب سانسان عارف
اصلي زبان شعر اخوان  سامان يافته است. تفاوت "گرايش به منطق نثر"و پيوند اين دو در بستر  "زبان امروز"و  "آركائيسم"

 ةدر اين آثار با ساير اشعار او در اين است كه در اينجا آركائيسم رنگ كمتري دارد و گرايش به منطق نثر، خاصه در افتتاحي
كند.  مي حركت آركائيسم سوي به ،هاي اوج در لحظه ،ها واره ثالث در غزل اشعار نمود كمابيش بيشتري دارد. زبان اخوان

آنگاه به  هاي وي نقشي بسيار مهم دارد؛ اما موفقيت او تقريباً وارهثالث و خاصه در غزلتصوير نيز در شعر مهدي اخوان
 ،اميد ي پر كاربرد در تغنيات م.شود. نگاهي به برخي صنايع و شگردهانزديك مي "شعر نحو"آيد كه شعر وي به دست مي

  بخش ديگر اين گفتار است. 
  
  كليدي ماتكل

  .واره، عشقاخوان ثالث، تغني، غزل
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 مقدمه

هاي شعر نوين فارسي است. اهميت او در شعر معاصر شاعر بزرگ معاصر، يكي از ستون "اميد م." مهدي اخوان ثالث
، كه نيز وي به عنوان ايران، نه تنها در برساختن پيوندي استوار ميان سنت كلاسيك ادب فارسي و جنبش نوين نيمايي است

يكي از معدود شاعراني به شمار است كه توانستند صورت و شكل جديد شعر را استواري و اوجي درخور داده، جايگاه آن 
  را در ادبيات اين سرزمين تثبيت كنند. 

حني حماسي كه دانند. وي در اين اشعار با زبان و لموفقيت چشمگير اخوان ثالث را در اشعار اجتماعي وي مي معمولاً
گيري از زبان خراساني، نمادگرايي، گرايش به پردازد. بهرهگيرد, به روايت شكست مياي كافي از آركائيسم بهره ميبه اندازه

ترين مختصات شعر مهدي اخوان ثالث است؛ فلسفي از عمده -آلودگي اجتماعيروايت، لحن و زبان حماسي و يأس
، "شهريار شهر سنگستان"، "آخر شاهنامه"، "زمستان"برآورده چون را در اشعاري ناممختصاتي كه به بهترين شكلي خود 

  نمايند. و برخي ديگر از آثار او مي "مرد و مركب"
هاي او نيز ياد كرد و به چشم داشت كه بخشي وارهدر كنار اشعار موفق اجتماعي و شبه حماسي بايد از غزليات و غزل

سازند. اين اشعار هم از نظر شماره و هم از نظر كيفيت هنري، ميلث را اين قبيل اشعار او برمهم از ميراث شعري اخوان ثا
غلبه با وي ديوان  توان گفت درگيرد؛ تا آنجا كه به طور كلي ميرا در بر مي مهدي اخوان ثالثبخشي قابل توجه از ديوان 

گردد كه در آنها فرد از سته از آثار ادبي اطلاق ميو تغنيات است. در تعريف، آثار غنايي به آن د مضامين عاشقانه
ادبي, در برابر ادب  ة) و از اين نظر اين گون127: 1389گويد (شميسا، خويش سخن مي "احساسات و عواطف شخصي"

 هايها و تجربهتعليمي (كه بناي آن بر آموختن چيزي به ديگران است) و ادب حماسي (كه بنياد آن بر احساسات و ادراك
  قومي و ملي است) قرار دارد. 

ها و مسائلي چون عشق، عرفان، طنز، هجو، هزل، حبسيه و بسياري ديگر از در اين تعريف، ادب غنايي شامل موضوع
توان به آن گروه از اشعار غنايي اطلاق كرد كه در آنها غنا در معني خاص كلمه شود. اما تغنيات را ميمسائل فردي مي

كه اخوان ثالث به اين شعر را شكل و صورت داده است. مهم آن "خواني برآمده از سرخوشي و طربيعني عشق و ترانه"
و مأنوس باشد، همان سرّ و  همان تغنّي مألوف"، "شعر به معني خاص"تغنيات نظر خاص دارد و از بن بر آن است كه 

در نخستين دفتر از همين روست كه  ).2: 1378، (اخوان ثالث "سرود شناخته، ... همان جاري مترنم ارواح و قرايح موزون
قطعه از قوالب  75در برابر  ،اغلب عاشقانه لِغز 85گيرد: در بر ميارغنون، غزليات بيش از نيمي از ديوان را ، شعر وي

؛ در "آنهاست ةاز جمل "ديدار ةلحظ"و  "لحظه"كه دو شعر قابل توجه "شعر  40قطعه تغنّي از مجموع  5در زمستان،  .ديگر
 "و ندانستن"و  "نماز"، "سبز"، "4غزل "مهم  ة، چهار قطع"از اين اوستا"شعر؛ در  34قطعه از مجموع  7 ،"آخر شاهنامه"

زيباي  ةوار، سه غزل"پاييز در زندان"؛ و در "از برخوردها" ة، شعر مهم و برجست"دوزخ اما سرد"شعر؛ در  26از مجموع 
، شماري "ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم"كنيم كه تغنيات در بدين اشاره بسنده مي دفترهاي بعدي ة. دربار8و  7، 6، 5

  دفتر را از آنِ خود دارند.  ةعمد "سواحلي"قابل توجه و در 
غزل و غنا دارد.  ةشعر و شاعري نيز پيوندي استوار با تلقي او از غزل و جوهر عاشقان ةاميد دربار هاي نظري م.دغدغه

داند (همان). بنابراين او نقش عشق را در شاره شد، اخوان شعر را در معناي خاص خود برابر غنا و تغني ميهمانگونه كه ا
-عشق است، تا عشق نباشد هيچ كار هنري، هيچ شعري به ةتمامت نقش به عهد"گويد: انگارد و ميسرودن شعر، بنيادي مي
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ز عشق مفهوم ديگري براي خود دارم. همين الان هم عشق آيد. اما عشق به چي و كي حرف ديگري است. من اوجود نمي
 "تابي بي" ةاين عشق به مرحل ،هنگام تغنّي و سرايش در البته و لحظه. است، عشق به همين مرا وادار به نوشتن كرده

اي بنيادي ه تابي همان است كه وي در تعريف شعر، آن را از عوامل و انگيزه) و اين بي138: 1387(اخوان ثالث,  "رسد مي
 در تابي بي حاصل نبوت بر او پرتو انداخته. آدم است در لحظاتي كه شعور "تابيبي"محصول  شعر" گويد: شمرد و ميمي

تابي خود و اين بي تابيبي اميد حاصل م. براي شعر پس (همان). "گرفته نبوت قرار اي از شعورآدم در هاله كه لحظاتي
 نيست، ممكن زندگي مفهوم ندارد، اصلاً" ،است و عشقي كه بي آن "تغنّي"مزاد و يا والد برآمده از عشق است. عشقي كه ه

زردآلو كه از لاي يخ درآوردي، بشكني ببيني پوك است. عشق در  ةزده، مثل هستپوچ است و هيچ و سرد و يخ باشد اگر يا
زندگي است. تعبير و لفظ ديگري است  پر و پيمان زندگي است؛ يا حتي بايد گفت عشق خود ةزندگي است؛ هست طبيعت

  ). 164(همان:  "براي مفهوم و معني زندگي
حماسي وي نيز مشاهده شبه -غنايي بينش اخوان ثالث را در اغلب اشعار او و حتي در اشعار اجتماعي ةتوان جوهرمي

اسي باشد، تغزلي است. اين سخن توان ادعا كرد كه ذهنيت اخوان ثالث در بنياد بيش از آن كه حمسخن، ميكرد. به ديگر
اين  او كه پيش از ةهاي شاعرانعاشقانه و غنايي و نيز ديدگاه از شمار بالاي اشعار گذشته اما بنمايد عجيب امر بدو در شايد
هاي شعري وي در همان آثار اجتماعي  ترين ساختترين و هنريآن سخن گفتيم، اين موضوع از دقت در برخي مهم ةدربار

درگيري دروني با  ةي اخوان نيز قابل اثبات است. تصاويري از اين دست نشانگر آن است كه وي حتي در بحبوبحماس -
آخر "تاريخ، حماسه، اسطوره و اجتماع و در هنگام سرايش از آنها ذهنيتي غنايي دارد. اخوان ثالث حتي آنگاه كه در ابتداي 

گويد، تصوير عالي آن سخن مي "قانوناين شكسته چنگ بي"ناشدني ها و روياهاي شيرين اما تعبير، از خواب"شاهنامه
بيند، مي "انداز شاد و شاهد زرتشتطرفه چشم"و  "بارگاه پرفروغ مهر" ةنه فقط در آيين را "عصمت و فخر و ايام شكوه"

ران پاك و روشن پريزادي چمان سرمست/ در چمنزا"كه نيز يكي از تصاوير آن جهان عالي و مثالي براي وي در ديدار 
  سان كه در برخي از اشعار نامدار وي نمود دارند: )؛ تصاويري از اين79: 1378نمايد (اخوان ثالث, رخ مي "مهتاب
گوي زندگيمان، زندگيمان شعر و افسانه/ ساقيان مست مستانه/.... ما كاروان ساغر و چنگيم/ لوليانِ چنگمان افسانه -

 ).84(همان:  (شعر آخر شاهنامه)

فرستادم  خواندم سرودي تر/ ميسپردم راه و در هر گام/ گرم ميمن بسان برّه گرگي شيرمست آزاده و آزاد/ مي" -
 ).111(شعر برف)(همان:  "درودي شاد/ اين نثار شاهوارآسماني را/ كه به هر سو بود و بر هر سر/...

 
    اخوان ثالثمهدي عشق در بينش مختصات  -2

  نيما يوشيج ةي به عشق در افساننگاه . نگرشي تاريخي؛1.2

اي تاريخي است و از ايـن رو, بـراي شـناخت جوانـب مختلـف آن در      پديده ،ديگر انساني ةادبيات نيز همچون هر پديد
هـاي  روند نقد ادبي، ناگزير از پرداختي تاريخي هستيم. به ديگر سخن لازم است براي بررسي يـك مفهـوم ادبـي بـه سـويه     

گيـري آن نظـر كنـيم. از همـين روي لازم اسـت تـا بـراي شـناخت كـم و كيـف           در ظرف تاريخي شكل تاريخي آن مفهوم
نظري به جايگاه اين مفهوم در عصر جديد شعر فارسي بيفكنيم؛ عصري كه به عصـر  اميد، نيم هاي عاشقانه و غنايي م. انگاره

  ده است.  مدرن مشهور است و مدرنيسم، هويت تاريخي آن را رقم زده و در خود نمو
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ساده  اذهان از برخي كه آنگونه نه و - تاريخي ةهاي خود و به عنوان يك پديد ترين لايه ، در بنياديمدرنيسماجمالأ آن كه 
 ،در تعريـف آورده اسـت   "ماكس وبـر "چناني كه با نيهيليسم است و اين خود هم برابر -انگارند، به عنوان مفهومي مجردّمي
 .)67: 1380(آزبورن،  "است "توهمات"زدايي و رهايي از افسون .]2[حصول عقلانيت و  .]1[ گانيِهم و يافته فرآيند تعميم"

زدايي اين عقلاني شدن و افسونپيداست كه گفتار حاضر مجال و محل بحث در اين باره نيست؛ ليكن باجمال بايد گفت كه 
تـرين حـالات خـود عقلانيتـي      [كـه در ابتـدايي   و بواقع بـا حصـول ايـن عقلانيـت     سازندرا ميمختلف يك مقوله  رويدو 

زدايـي از اشـيا و   اين ساحت از عقل بشري است كه فرآيند افسـون  با تحقق يعني ،زده است] پوزيتيويستي و رئاليستي و علم
   افتد.مفاهيم اتفاق مي
ا به تعبير هربرت ماركوزه، عشق و ي از زدايي افسون همان مدرن زدايي در جهانترين نمودهاي فرايند افسون يكي از اصلي

سال و خاموش, بـا گـردش عشـاق    ميان گشت و گذار عاشقانه در پناه ديوارهاي شهري كهن"است:  "لطف زدايي از عشق"
خوانـد  هاي مانهاتان، تفاوت از زمين تا آسمان است. در اولي، محيط پيرامون كشش غريزي را به خود مينيويورك در كوچه

رود. بـالعكس در دومـي، محـيط    سپارد و عامل بازدارندگي آن از ميان ميبخشد؛ غريزه راه تعالي ميو بدان رنگ ديگري مي
 "مانـد گيرد و غريزه از تعالي باز مـي صنعتي است، آرامش آدمي را مي ةپيرامون با جنجال و هياهوي خود كه خاصيت جامع

هـاي عرفـاني قـديم،    يد، از لطف، تـري و تـازگي عشـق   توان ديد كه در جهان جد) به طريق اولي، مي103: 1388(ماركوز، 
  چندان خبري نيست.  

زدايـي و  تـرين نمودهـاي ايـن افسـون    شود، قطعا يكي از نخستين و كاملتا آنجا كه به ادبيات معاصر فارسي مربوط مي
آغـاز تحـول شـعر     ةقط ـكه آن را به درسـتي ن  "افسانه"شود. در شعر مهم ديده مي "نيما يوشيج"زدايي از عشق در نزد لطف

اي  بلند، پـاره  ةهاي اين منظومترين قسمت بينيم. يكي از اصلياند، تصويري جديد از عشق و معشوق مينوين فارسي دانسته
 پردازد :او مي "عشق"به عنوان صوفيي مثالين، به انكار  "حافظ"است كه در آن نيما با مخاطب قرار دادن 

  عاشق: آنكه پشمينه پوشيد ديري -
  ها زد همه جاودانه نغمه  

    عاشق زندگاني خود بود
  )39: 1373داد. (نيما يوشيج, بي خبر در لباس فسانه/ خويشتن را فريبي همي  

سـخن بـا   عرفاني و محبوب ازلي آن مورد انكار قرار گرفته است. نيما در اينجـا هـم   –در معناي سنتي  "عشق"در اينجا،
، يعني نوعي "وهم و تجلي بيروني تمنيات نفساني انسان"اين محبوب ازلي را  ،1فويرباخانگار غرب مانند برخي فلاسفه ماده

  شمرد.  برمي "فريب طبيعت"
  خنده زد عقل زيرك بر اين حرف -

  كز پي اين جهان هم جهاني است
  خاك ناچيز   ةآدمي، زاد

  زندگاني است اين حرف. (همان) ةهاي نهاني است/ عشوعشق ةبست
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 "هـاي روانـي پنهـان او   بستگي"و  "زندگاني ةعشو"هاي طبيعت انساني  ها را از فريبكارياين باورداشتنيما آن عشق و 
 ةعقـل بنـد  ". او بـر آن بـود كـه    2هـاي نهـاني همـان بنـدهاي نـامرئي هيـومي اسـت        داند. اين عشـق  مي "هاي نهانيعشق"

  :و اين همان است كه نيما در بند پيشين به زبان آورده بود "هاست. هوس
  هاي نهاني است.عشق ةبند    خاك ناچيز ةآدمي، زاد

  به بيان آمده است:  -به عبارتي ديگر  -سخني كه در بند بعد هم 
  شگفتم من و تو كه هستيم؟  در

  وز كدامين خم كهنه مستيم؟
  اي بسا قيدها كه شكستيم

  .)40: 1373نال (نيما يوشيج، زن، بيهدهخبر، خندهباز از قيد وهمي نرستيم/ بي
  هاي اين شعر، بند زير است:ترين پارهيكي از مهم

  حافظا اين چه كيد و دروغي است 
  كز زبان مي و جام ساقي است؟ 

  نالي ار تا ابد باورم نـيست 
  )39كه بر آن عشق بازي كه باقي است / من بر آن عاشقم كه رونده است (همان: 

دهد. بـه هـر    يزي است كه تصور و تلقي مدرن از عالم را شكل ميآن چ ةاين نفي باقي و عشق به رونده، در بردارنده هم
  دهنده باشد، آزاردهنده است:  حال اين عشق بيش از آنكه تسلي

  كه تواند مرا دوست دارد       
  خود نجويد؟ ةو اندر آن  بهر    
  هر كس از بهر خود در تكاپوست    
  ي است (همان).كس نچيند گلي كه نبويد / عشق بي حظ و حاصل خيال    
  

 اخوان ثالث؛ نگاهي به تغنيات اوعشق در نگاه مهدي  2.2

برخلاف نيما يوشيج و ديگر اخلاف وي همچون احمد شاملو، نصرت  اخوان ثالث،مهدي  ةعشق در شعر و انديش
 درستا تي سراغ داريم و لذنمĤب سست واجد همان صفاتي است كه از روح يك انسان عارفرد رحماني و فروغ فرخزاد،

اميد داراي  . اين بدان معنا نيست كه م.نيمبي است كه در نزد شعراي كلاسيك مي يتأثير و حضور ةگسترد ةداراي همان حوز
در معناي خاص آن، است؛ بلكه بدين معني است كه وي نيز به عنوان فردي كه متعلق به جهان و طرز تفكر  ذهنيتي عارفانه،

مĤب دارد؛ گيرم كه گاه اي عرفانخواه ناخواه انديشه ،گيردخود را از عرفان مي ةجانماي سنتي ايراني است؛ يعني جهاني كه
باور به "گويد  هاي تاريخي و يا مكاتب رسمي عرفاني قرار بگيرد. از همين روست كه او خود ميخود در تقابل با مذهب

ايمان و آماج توانم آزاد و يله و بيكه نمي من از آن كسانم"از لوازم جدايي ناپذير شخصيت و منش اوست:  "امر مقدس
ايمان داشته  "عالي و بشري"شايد  "كنمخيال مي"و  "امري مقدس و بزرگ"باشم. سرشت من چنين است كه ... بايد به 
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قابل آرام آن آبم. برايم ساري است كه من ماهي بيآب دريا و رود و چشمه ةجان من است. به مثاب ةباشم. اين ايمان به منزل
  ).167:  1387 ،(اخوان ثالث "تصور نيست كه يك لحظه از اين آب بزرگ دور باشم...

اي همواره بوده غلبه ،امين عاشقانهضم ةغلب ،دهجري به بع 6 ةاز حدود سد فارسيشعراي كلاسيك  هايديواندر اغلب 
   است. شقانهغلبه با مضامين عا زيندر ديوان مهدي اخوان ثالث  ،است. همانگونه كه گفتيم

هاي  آورد. هرچند كلام غزلهاي بهار را به ياد ميهاي اخوان از جهات مختلف غزلغزل"اند: اميد گفته غزليات م. ةدربار
: 1379(روزبه،  "نمايداو سخته و نسبتأ شيواست؛ اما در مجموع از حس و حال و رقتّ و نازكانگي خاص غزل كم بهره مي

بندي شايد درست باشد اما ن را در غزليات جزو شاعران بازگشتي به شمار آورده. اين تقسيممحمدرضا روزبه، اخوا .)128
كه اغلب تحقيقي است و از  ،تقليدي سياقينه به  دفترغزليات اخوان در اين  توان از دو نكته غفلت كرد. نخست آن كهنمي
همان چونان شاعران بازگشتي،  لي اين اشعار،خيا هايتترين صوراصلي اغلبِ گراو  آمده است واقعي شاعر بر ةتجرب

فكري وي با شعراي  مانندگيو  نزديكيبه علت  ، اينتوصيف شده در طول تاريخ ادبيات فارسي است هاي خياليِصورت
به بيان ديگر، اگر به تسامح،  .آنهاست و نه به علت تقليدي بودن اين اشعار "هاي ذهنيزيرساخت"و شباهت  كلاسيك

اميد در زيرساخت، يعني ذهنيت،  به زعم نگارندگان, غزليات م. ،را خصوصيت اصلي شعر بازگشت بدانيم "ودنتقليدي ب"
هاي محققانه و همين لايه ةواسط. به3كمابيش غيربازگشتي و در روساخت، يعني صور و زبان، كمابيش بازگشتي است

  ده و امروزي دارد:  نابازگشتي است كه معشوق در اغلب غزليات او، حضوري ملموس و زن
  وفاي خويش راناگهان در كوچه ديدم بي -

  

  باز گم كردم ز شادي دست و پاي خويش را  
  

  رفت و بودشب ميبا شتاب ابرهاي نيمه
  

  پاك چون مه شسته روي دلرباي خويش را  
  

  ... گرم صحبت بود با آن خواهر كوچكترش
  

  هاي نابه جاي خويش راتا بپوشد خنده  
  

  ها گردنششيد از ميان تيرگيدرخمي
  

  ساي خويش راداد زلف مشكچون تكان مي  
  

  گفته بودم بعد از اين بايد فراموشش كنم
  

  هاي خويش را ديدمش وز ياد بردم گفته  
  

  تا به من نزديك شد گفتم سلام اي آشنا
  

گفتم اما هيچ نشنيدم صداي خويش را....    
      

  )17: 1383(اخوان ثالث،   
  

  اي كوتاه: اين نيز نمونهو 
  ر جاودان ارزدمشبي با او سحر كردن به ع

  

  كه لعلش راحت روح است و لبخندش به جان ارزد  
  

  اي شيرين كند كام آن گل گيلان گرم با بوسه
  

  د مازندران ارزدــــبه كوه و جنگل و دريا، به ص  
  )29: ( همان                                                    

هاي غزل ميانه نيز خالي نيست. بازگشتي، غزليات وي از برخي رگه ةتوان گفت كه با وجود صبغدوم مي ةبه عنوان نكت
سرايي اخوان ديد؛ اما اين تأثير، توان تأثير جنبش نو و نظريات شعري نوين را در غزلتا حدودي مي ،به عبارت ديگر

طريق نيما كه از طريق فريدون توللي و برخي ديگر از پيروان جريان او رخ داده  نه از ،محدود است و احتمالأ در ارغنون
  قابل تأييد است.   -هايي مانند توللي بودقالب اصلي نوقدمايي كه - نيز است. اين مطلب با عنايت به توجه اخوان به چهارپاره



 83/گاهي به تغنيات مهدي اخوان ثالث (م. اميد)ن

 

-توان اخوان را هم از اين زمره دانست. تجربهميدانند، با تسامح باري وقتي هوشنگ ابتهاج را از شاعران غزل ميانه مي

هاي تازه، بهره بردن از زبان محاوره و مدرن عاشقانه، استفاده از تركيب ةگويي، صور خيال متنوع، انديشگرايي و شخصي
  ن بپردازيم. توانيم بداثير شعر نوين بر غزل اخوان ثالث است؛ موضوعي كه به دليل تنگي مجال نميأهاي تنمادگرايي از رگه

جهت حركت اخوان در اين اشعار حركت به سوي كشف و شناخت طبيعت روح انساني و عقل طبيعي و از نظر فكري، 
علت، اين  و به همين سلامت و تجرد انساني است حالت به سوي يك غيرواقعي اين حضور فطري و بر گذشتن از عوارض

و از  كند روحي حكايت مي تعالي نوعي از خود اين كه روحاني استاشعار، اغلب اشعاري به غايت روشن، گرم، پرنور و 
   گيرد :برخي معاصران قرار مي ةانگاران هاي سرد، تاريك و نيستاين نظر دربرابر عاشقانه
  دعشق و محبت كه به اظهار رس اي خوش آن

  

  چون كه به گلزار رسدشود رغ خوشبخت م  
  

  بگشايد يچشم بر روي جهان دگر
  

  وار رسدــدي رس در باغ اگر بر هاخــش  
  

  لب به لبخند گشايد ملك اندر ملكوت
   

  دار به آن يار رســچونكه پيغامي از اين ي  
  

  مرغان بهشت هجشن گيرند به شادي هم
  

  ار رسدــلزار چو بر مرغ گرفتــبوي گ  
  

  ري نگذاشتمم كه عرباد پر خون جگر ش ...
  

  رار رسدــكه مرا عشق جگر سوز به اق  
  

  خواهد و بسيار كم است مي زهديگر اين معج
   

  ار رسدـــواي پرستاهان به مدـدرد پن   
  

  يدنبشنويد اي در و ديوار كه جانان نش ...
  

  وار رسدــچه امروز به گوش در و ديــآن  
  

  ان باشد از انظار جهانهشايد اميد ن
  

  ظار رسدـه به انـــته روزي كــاين ورق سوخ  
  )31(همان:                                          

  

و از همين روست كه بسامد لغاتي مانند  اخوان همواره حضوري بسيار پررنگ و قوي دارد نعشق در ديدگا افسون
واژگاني  ةبسياري از لغات پربسامد داير هاي او بالاست.شادي و سرور، نور و صور خيال وابسته بدينها در عاشقانه ،زيبايي

جذب ذهن و اشراقي شكل گرفته غنايي/ شبهاي  پيوستگي با انديشهدر واژگاني هستند كه تنها و لغات  ،ثن ثالذهن اخوا
غم  ،پاكيزه) ،پاكي (پاك ،خاموشي) ،يسكوت (خموش ،ول (لولي)ل ،مست (سرمست) ،)نفس ،دم( شوند: لحظه مي

باده  ،خورشيد ،)پگاه، (بامداد صبح ،گرما ،خون ،)نور، پرتو ،آتش (شعله ،سرود (آواز) وساز  ،اندوه)، غمگين، (غمناك
و بسياري كلمات  فخر (فاخر) ،عصمت ،كر (دوشيزه)ب ،صحرا)، راغ، تدشباغ ( ،گل ،رقص، پياله)، ساغر (خم ،)مي(

  .ديگر از جملة اين لغات و واژگانند
ها در ترين نمونهدر عين حال از عميقشود كه بعضي از آنها  ديده مي تغنياتي وي نيز، نيمايي هايدر دفتر از اين منظر

، "ااين اوست از"در  "سبز" ،"آخر شاهنامه"در  " 3غزل "در تاريخ ادبيات فارسي است:  اي بساادبيات معاصر و 
 ترا اي"در و برخي از غزليات ديگر  "در زندان پاييز"در  "8و  7و  6و  5غزلهاي"و  "درس اما دوزخ" در "ها نوخسرواني"
  : "بر دوست دارم وبوم  هنك

اي شط شيرين پرشوكت من!/ اي  /!و خلوت من تنهاييوه/ كمت وپرشعصرپهاي /  گاه و پناه / زيباترين لحظه اي تكيه"
هاي سرور و غم راستيني كه  هاي فروبستة استجابت/ در كوچه هاي بزرگ نجابت / در كوچه با تو من گشته بسيار / در كوچه

هاي چه شبهاي  هاي نوازش/ در كوچه كت نازهايت/ در كوچه باغ گل سرخ شرمم/ در كوچهمان بود/ در كوچه باغ گل سا
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هاي  هيچ از لذت خواب گفتن./ در كوچه هاي مه آلود بس گفتگوها/ بي بسيار/ تا ساحل سيمگون سحرگاه رفتن در كوچه
راند./ اي شط پرشوكت  پيش ميماند/ افسون پاك منش  خواند/ گهگاه اگر از سخن باز مي نجيب غزلها كه چشم تو مي

ترين  هرچه زيبايي پاك!/ اي شط زيباي پرشوكت من!/ اي رفته تا دور دستان !/ آنجا بگو تا كدامين ستاره است/ روشن
   .)73: 1378) (اخوان ثالث, 3(غزل  "همنشين شب غربت تو؟/ اي همنشين قديم شب غربت من!/ ... 

ين حضور ايكي از صفات ذاتي بينش مدرن است،  -طور كه آمد آن –از عشق اگر افسون زدايي از هستي و لطف زدايي 
هاي عاشقانه براي دريافت توان چونان مانعي در برابر برآمدن عقل مدرن در نزد اخوان ثالث در نظر آورد. عاشقانه را مي

ن چيزي است كه عقل ايت و ه هستي بوده اسنكبا مل نوعي تأمل و انديشه و برقراري ارتباط حهمواره م اخوان ثالث،
با آن قرار  يتي كلبسنتواند در  است و ساحت عقل بشر مدرن و روشنفكر معاصر ايراني نيز نمي بيگانهمدرن از آن رئاليستي 

  را ندارد.  سابقگستردگي و ژرفاي  ،اصيل عاشقانه ادراكات از همين جاست كه در ادبيات معاصر فارسي حالات و بگيرد؛
ك بال در بالم شنا كردند/ من ئملا گويم من نميخدا رفتم/  صحرايا كجا رفتم/ تا خدا وانسوي با تو ديشب ت"

ير پر گل پرده/ تا حر بردت/ از چمنزار اي عطر سبز سايه پرورده/ اي پري كه باد مييك گويم كه باران طلا آمد/ با تو ل مين
 /اه هاي خاطرم پر چشمك نور و نوازش غرفه/ .../ آشنا رفتم مآمد به چشم هاش مي هاي عطر/ تا دياري كه غريبي بهار سبزه

ها/ رازها بود و تأمل بود/ با همه سنگيني بودن/ و سبكبالي  پل بود/ شكرها بود و شكايترامتر زير پايم  سارانموج
/ كه به سوي بي مردنددلم  ها در ا رفتم/ چند و چونعزو  عزلت و عزبخشودن/ تا ترازويي كه يكسان بود در آفاق عدل او/ 

   .)76: 1387(شعر سبز) (اخوان ثالث,  "...چرا رفتم./
تر ديگر ياري  ها و آنات پرتأمل و عميق گسترش همين نگرش عاشقانه و اشراقي است كه او را در تصاحب لحظه

 :انديشانهتأمل مرگبا نوعي  اماناند؛ لحظاتي تو او چهره نموده بر "2درد دريغ و"ست كه در شعر ددهد؛ لحظاتي از اين  مي
 ةترين آميزهاي خوب، سرشار از جميل جاري هستي/ عيار خوش سلام اي شب! شب مهتابي پاييز/ سلام اي لحظه ..."

ببار اي / .../ و انديشه/ سلام اي باغ، اي بيشه! سزلال ح ژرفناهايستي/ سلام اي خلوت پاك نجيب، اي مهشياري و 
 ةپر نور و از سيال ةخوشا اين لحظ تر از خاك/نم باران پاييزي/ زلالت را براين افتاده روشناي پاك، فروريز اي نخستين نم

روح و بشكوه برخورداري از بودن/ خوشا من/ اين من ناچيز/ خوشا ما: باغ، من، مهتاب/  ةجان جهان لبريز/ خوشا اين لحظ
  .)25): 2( 1387 ،) (اخوان ثالث"2دريغ و درد"(شعر  "...پاييز انيكائنات و اين شب بار

هاي مشابه در نزد برخي ديگر از معاصران باز او را از نمونه ةعاشقان ةو اين آن چيزي است كه تمايز سرشت رابط
ثالث به درك آن نائل آمده است با وضعيتي كه برخي ديگر از شعراي اي كه مهدي اخواننمايد. تفاوت موقعيت عاشقانه مي

اند، نشانگر تفاوت جايگاه يك فرد سنتي با جايگاه به تجربه نشسته -و نصرت رحماني  كساني چون احمد شاملو -معاصر 
  يك فرد مدرن در نظام هستي است.

ماند. براي شاملو،  انگاري و ملال افزايي بر ذهن و زبان فرد مسلط مي در نزد شاملو و رحماني، تا به آخر، نوعي سياه
هيچ  -شود هاي درخشان او ديده ميكه در ضمن برخي از عاشقانه -از آن  گسترش ادراك عاشقانه و آنات نوراني حاصل

يابد كه سياهي عالم را در چشم او زايل كند و از اين رو جهان تا آخر براي وي دوزخي و ظلماني گاه تا بدانجا امتداد نمي
روحاني نبود كه بتواند او را از چنگ عاشقانه تا بدان مايه  ةرحماني نيز، كيفيت رابط نصرت كه براي همانطور ماند. باقي
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هرچند كه او اغلب دچار نوعي سرخوردگي اجتماعي و  -اروتيسم و تنش تناني رهايي دهد؛ اما براي مهدي اخوان ثالث 
  پناهگاه روشن و خرم عيشي در دسترس و فراهم بود.  ،در حد توان و وسع و ظرفيت جان وي -سياسي بود

  
  اميد) (منظري بر شناخت عالم روحي م. "كوتاهماجرا ". تأملي در شعر 3.2

  از آن صحبت خواهيم كرد: اجمال به اينجا در كه است "كوتاه ماجرا" ، شعر"پاييز در زندان"ترين اشعار دفتر يكي از مهم
دارم تو را اي دوستي اي مهر/ دوست كني اي آتش هستي/ شكرگويان دوست ميگويم/ گاه گرمم ميآري آري شكر مي"

تر موج/ .../ بشنو و بنديش/ من، تر، گرانگويم تو را اي زندگي اي اوج/ اي گراميدارم تو را اي باده اي مستي/ شكر ميمي
ام با خويش/ كاندرين تاريكژرف نيستي، واقصاي ناداني،/ چيست هستي؟ يا بگو چه پنهان از تو، در پنهان/ گاهي انديشيده

توان دانست آيا چيست دانستن؟/ م ليك/ چيست بودن؟ چيست دانستن؟/ .../ ميهستن؟/ چون ندانستن، نبودن را شناس
دانم كه هستي چيست، يا هستن؟/  دانم؟/ من نميتوان دانست بودن چيست؟/ ***/ آه! آه! اما/ چي بگويم، چون نمي مي

اي حساس و ،/ جانم از سيالهاي مستمدانم كه چون از بادهدانم كه دانستن؟/ ليك ميمستي است و راستي، بشنو/ من نمي
آنك مست! "خواند كه هاي هورقليايي/ كائنات آواز ميشود سرشار، وآنگه ناگهان گويي،/ با فسون در پردهجادويي/ مي
/ "اينك هست! اينك هست!"هاي سحر و زيبايي/ و آيد از جوي اثيري پاسخ و پژواك: / و اوج گيرد موج"آنك مست!

ديگر/  ةمهر و كين، يا طيفي و انگور، يا هر شعل -گويم./ باده هر باده است گو باشد/ راست مي مستي است و راستي، آري/
تواند بود، اگر باشد/ هستن و هستي./ شعله هر شعله است،  / من يقين دارم كه در مستي/ مي-همچنان كز هر خم و ساغر

/ پيش از آن "يا نبودن؟ پرس و جو اين استبودن "در خويشتن گويم./ گفت:  "شدن"گو باشد/ من سخن از آتش آدم 
من گويم./ پرس و  "و اوج مستي كسوت هستي است"چيست؟/ من در اين معني سخن گويم/  "بودن"پرسيد بايستي كه 

گويم./ باده هر باده است.../ .../ گفت و گو بس، ماجرا كوتاه/  "شدن"جو اين است، اگر باشد./ گفت او از بودن، اما من/ از 
  .)132) (همان: "از دفتر  "ماجرا كوتاه"(شعر  "گمان هستيم.گر مستيم/ بيما ا

انديشم پس  من مي" ةهفدهم هجري، يعني جمل ةسخن معروف دكارت، فيلسوف فرانسوي سد ،دانيمگونه كه ميهمان
 ة)، گزار102: 1380، 4دانست (كاپلستون، جخويش مي ةعزيمت و بنيان استوار فلسف ةرا كه وي آن را چونان نفط "هستم

اند كه در اينجا، دكارت با ارجاع هستي به آورند. در تفسيري انتقادي از اين جمله، گفتهمدرن به شمار مي ةمحوري فلسف
خود در كجا ريشه دارد، هستي را در تعين تنگ انساني،  "من"گر، با غفلت از اين نكته كه اين سوژه، منِ انديشه "منِ"

ه براي زاياندن انديشه، خلاصه كرده است و اين، به قول منتقدان او، معناي دقيق سوبژكتيويسم و چونان عاملي خودبسند
  خودبنيادي است.

گفت:  تر آن بود كه پيش از اين مي. حال آنكه به زعم منتقدان وي، درست"انديشم، پس هستممن مي"گويد:  دكارت مي
[يعني  "چون خداوند هست ،من هستم"كه سنت آگوستين گفته بود يا آنطور  "انديشم، پس انديشه يا هستي هستمن مي"
 "خداوند بشناسد-شناسد... مگر آنكه آن را به اعتبار يك طرف نسبت ميان ارتباط كلي خود انسان حقيقتا خود را نمي"

رانده بود.] بدين  آگوستين قديس به زبان ةخود را در برابر اين جمل ة). دقت كنيم كه دكارت، به اعتباري، جمل148(همان: 
، "انديشم پس هستممن مي"دكارتي و ايمان به  ةباور به سوژ"ترتيب برخي منتقدان سوبژكتيويسم مانند هيدگر برآنند كه 

  ).257: 1389(احمدي,  "گرايانه و نيهيليستي استانسان
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ز در اين شعر، به طرزي باشد؛ مهدي اخوان ثالث ني "انديشم، پس هستي هست من مي"رقيب سخن دكارت،  ةاگر گزار
  قيب و نافي خود بنياد انگاري است.ارة راين گز ةشاعرانه واگوكنند

با گذر از آنچه كه منتقدان سوبژكتيويسم،  "هستي"از مفهوم  پرسش از ثالث پس ، مهدي اخوان"ماجرا كوتاه"در شعر 
دهد و كنه هستي تعينات خويشتن ارجاع مياند، وجود حقيقي خود را به رفع ناميده "توهم خودبسندگي انسان در هستي"

دانم كه هستي چيست، يا هستن؟/ مستي است و ...من نمي"بيند: يعني در حالت رفع تعينات انساني مي - "مستي"را در 
 شوداي حساس و جادويي/ ميجانم از سياله مستم،/ اي باده از چون كه دانم مي دانم كه دانستن؟/ ليكراستي، بشنو/ من نمي

/ و اوج "آنك مست! آنك مست!"خواند كه  هاي هورقليايي/ كائنات آواز مي سرشار، وآنگه ناگهان گويي/ با فسون در پرده
  "اينك هست! اينك هست!..."هاي سحر و زيبايي/ و آيد از جوي اثيري پاسخ و پژواك: گيرد موج

معنا نظر دارد كه هستي انسان، چونان مجلاي بروز به واقع به اين  "ما اگر مستيم/ پس هستيم"گويد:  مي اميد وقتي م.
  "انديشه هست. پس ،انديشممي من" كه: جمله اين با است برابر گزاره اين است. هستي عالم تمام و او ةريش كه كيفيتي است

ز نگاه خودبنياد اخوان ثالث بدين ترتيب، بر خلاف قول ژان پل سارتر يا متأثران ايراني او مانند احمد شاملو كه به تأثير ا
 بيند و نيز برخلاف نگاه موجودو اگزيستاستياليستي خويش، موجوديت انساني را در قبال موجوديت ديگران معنا شده مي

كند، اين پرسش را به مطرح مي "بودن يا نبودن"انسان را در قالب پرسش  ةلأمدرن و بينش جديد كه مس ةانگار فلسف
از آن پرسيد بايستي كه /پيش  "بودن؟ يا نبودن؟ پرس و جو اين است. "گفت:"گويد: ميكند و تر حواله مي پرسشي عميق
  "من گويم./  "اوج مستي كسوت هستي است"؟/ من در اين معني سخن گويم/ و بودن چيست

 "دنش"امكان طرح بيابد، با پرسش از  "بودن"انسان، پيش از آنكه در قالب تلقي از  ةلأاز همين جاست كه براي او مس
   "گويم. "شدن"گفت او از بودن، اما من/ از "شود:  مطرح مي

ديديم، اين چنين نيست كه انسان موجوديتي باشد كه صفات و مختصاتي اخلاقي طور كه در نگاه عرفا ميدر اينجا همان
  ."شود چيزي مي"و رفتاري به وي منضم شده باشد؛ بل انسان ابتدا چيزي نيست و بعد، 

  
  هاي مهدي اخوان ثالثوارهغزل نگاهي به. 2-4

واره سرايي است. اميد از پيشگامان غزل هاي اوست. م.وارهدهي به غزلتأثير اصلي جريان نيمايي بر غزل اخوان در شكل
در بن همان مختصات عمومي  ،هاي اخوان ثالث نشان دادوارهتوان به عنوان مختصات سبكي غزلخصوصياتي كه مي ،عمد

ها وارهها در غزل يعني خصوصياتي است كه در ساير اشعار او نيز وجود دارند جز آنكه برخي از اينشعر وي است؛ 
-برجستگي بيشتري و برخي نمود كمتري دارند. از همين روست كه نگارندگان نيازي به اشاره به اين خصوصيات شناخته

  شعر وي و تفصيل آن نديدند؛ مگر آنجا كه لازم باشد.  ةشد
 و "زبان امروز"و  "آركائيسم"اشعار موفق او از تركيب دو وجه  ها به مانند سايروارهبان اخوان ثالث در غزلز. 1-4-2

او  سامان يافته است. تفاوت اصلي زبان شعر اخوان در اين آثار با ساير اشعار "گرايش به منطق نثر"پيوند اين دو در بستر 
اشعار نمود كمابيش  ةكمتري دارد و گرايش به منطق نثر, خاصه در افتتاحي شايد در اين باشد كه در اينجا آركائيسم رنگ

بيشتري دارد. (گرايش به منطق نثر، موجب تبديل واحد شعر از بيت در شعر قديم به بند در شعر نو شده است. نيما در باب 
وزن زيرا يك مصراع يا يك به نظر من شعر در يك مصراع يا يك بيت ناقص است از حيث "گويد: واحد موسيقي شعر مي
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بندگرايي امري است كه  ،). به زعم نگارندگان121: 1387(شفيعي كدكني،  "تواند وزن طبيعي كلام را توليد كندبيت نمي
زمان حسن و عيب يا امكان و نقص شعر نو است. حسن و امكان است تا آنجا كه كلام نياز به تفصيل دارد و اين خاصه هم

كند. عيب و نقص است آنگاه كه موجب دوري از ايجاز و اجمال شعر ار دروني نقش مهمي بازي ميدهي به اشعدر شكل
 كلاسيك شده است.) اينك چند افتتاحيه كه در آنها مختصات مذكور هويداست:

ب/ و برد شايد/ و شايد خواتاب/ خيالم ميهاي سبز گيلان با دل بيگردم ميان بيشههاي مهتابي / كه ميدر اين شب -
انگيز/ مرا با هاي خيالشب تاب من درياب/ در اين مهتاببي -گويم به دل مي -بينم چه شاد و زنده و زيباست/ الا دريابمي

  .)25): 2( 1387 ،) (اخوان ثالث5تشويش./ (غزل خويش/ تماشايي و گلگشتي است بي
  ) 46) (همان: 6نالد و گفتگوي تو دارد/ ... (غزل آرام, خوش با خدايش/ ميامشب دلم آرزوي تو دارد/ نجواكنان و بي -
) 7آمديم آن وقت شب تنها؟/ ... (غزل بگو اي زن بگو ديشب چرا خواب تو را ديدم؟/ كجا بوديم؟ با هم از كجا مي -

  .)41(همان: 
طق نثر، يكي همانگونه كه پيداست گرايش بيش از حالت معمول در شعر اخوان [يعني بيش از نُرم اشعار اخوان] به من

 گويد. سخن مي "زمزمه"اي است كه شاعر از آنها به نيز برآمده از حالات لطيف عاشقانه

هاي جوش و خروش و اوج، به سوي آركائيسم ها، در لحظهوارهرسد كه زبان اخوان ثالث در غزلبه نظر مي .2-4-2
گريزد. بدين ترتيب و از آنجا كه رو به آركائيسم مي كند. در اين موارد، زبان هم در گزينش كلمات و هم در نحوحركت مي

شود. در هاي هنجارگريزي زباني باشد، زبان وي به گريز از منطق نثر نيز متمايل ميتواند يكي از گونهآركائيسم، خود مي
 توان به اين بندها اشاره كرد:مي ،همين سه غزل اخير

گرداب/  ةانچون طعمنچ ،گردان ،سراش آسيمهش گيج/ و سيل سايهبرد شايد/ و شايد خواب با تصويرهايخيالم مي -
  ).26) (همان: 5بارد و هيهات/... (غزل اش ناباوري ميدلم گويي چو موج از خود گريزان است/ و از لبخنده

آنِ جان و جمالي/ اي خوب اي خوبي اي خواب/ تو ژرفي و صفوت  ،"آن"ناز لذت/ تو راز  ،تو نوش آسايشي -
  ).49) (همان: 6ملالي/ اي آبي روشن اي آب/... (غزل بي ةساد ةهاي زلالي/ يك لحظ بركه
و گاهي نيز چون دو برگ پاييزي/ بهاران كرده با هم زندگي آغاز/ و با هم بوده تا انجام/ و اينك نيز دور از ديگران با  -

خلوت/ روان  ةسته/ و سوي دوردست بركاي آرام/ سپرده تن به خردك موج، كز نرمك نسيمي خيزد آههم به روي بركه
   .)42) (همان: 7اعتنا با هرچه آغاز است يا فرجام/ ... (غزل بي

و پرشكوه اخوان ثالث را در تناسب با حالات عميق و پرعشوه و  خرزبان فاشود كه نگارندگان بخشي مهم از يادآور مي
اين حالات عميق توان مشاهده كرد كه وي است. به آساني مي برخي از غزليات ةكه وجه مميز داننداي ميدير تسليم شونده

هايي  وسيع واژگاني و ايضاً توانايي ةكه لزوم تحقق زباني فاخر و پر انرژي با دايراست و ظريف و پر از زير و بالا بوده 
مسلم آن ت آن است. ؛ زباني كه گويا آركائيسم يكي از ضروريامسلم كرده بوده است وا نفراوان نحوي را بر ذهن و روا

كه در طول هزار سال در تاريخ ادبيات ايران سكه  لغاتي تر بسيار وسيع ةواژگاني و نحوي به حوز ةحوز عساست كه تو
 ةخاصه در حوز -ان حالات مختلف روان انساني بياين قرون در بافتي شاعرانه براي  ةاند و نحوي كه در طول هم خورده

از  براي فردي كه در خود حالاتي فراتر امري است كاملاً طبيعي و اصيل ،كل گرفته استش - بينش عرفاني انسان سنتي
دستكم تا آنجا كه به  - نن از سوي برخي منتقداخواندن اين زبامتصنعانه  .كند احساس مي گنجايي زبان معمول مردمان
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خيالي  هاياوشرعدم درك از ت ،ناگزيربهاني ايشان و گدرك از ساحت انديش عدمحاصل  -شودهاي او مربوط ميوارهغزل
  .آن جهان صور خيالي و زبان وابسته به آن است  انتزاعي ديدندر نتيجه و اين ساحات فكري 

ثالث است. اين آركائيسم يكي از معايب و محاسن  اخوان ترين خصوصيات زبان شعر. آركائيسم يكي از اصلي3-4-2
اي بر آن تكمله يارگرايي زباني با الزامات حالات غنايي وي سخن گفتيم اما بپيوند اين باستان ةزبان وي است. دربار

-آن است. بدين معنا كه در باستان "زنده بودن"نمايي در كنيم كه حسن اين باستانسخنان, اجمالأ بدين مطلب هم اشاره مي

شود و آن دسته از لغاتي كه در بن ميگرايي زباني اخوان ثالث اولأ از لغات يكسره مهجور ميراث فارسي كمتر استفاده 
اين زبان داشته، امروزه در عرف فارسي زبانان كاربرد ندارند (يعني در گويش معيار كاربرد ندارند)  ةهويت خود را از گذشت

ز اميد مشهود است؛ ا شمارند. اين مشخصه در اغلب اشعار موفق م.و اخوان آنها را به كار گرفته، در بافت زبان وي اندك
 مرد و مركب، آنگاه پس از تندر و ديگر اشعار وي:  ،شهر سنگستان ةآخر شاهنامه، قص

پيكر/ دو دلجو مهربان سدر كهنسالي/ كه روييده غريب از همگنان در دامن كوه قوي ةاند روي شاخدو تا كفتر نشسته -
  ).16: 1387 ،) (اخوان ثالث"شهر سنگستان ةقص"هاي هردوان با هم... (شعر گوي غصهبا هم/ دو غمگين قصه

ها را ربوده آلود كرده است/ و سايهبا آنكه شب شهر را ديرگاهي است/ با ابرها و نفسدودهايش/ تاريك و سرد و مه -
ناگه غروب "ام را/... (شعر است و نابود كرده است/ من با فسوني كه جادوگر ذاتم آموخت/ پوشاندم از چشم او سايه

  ). 103ان: ) (هم"كدامين ستاره
در اين دو قطعه، شايد بتوان به كلمات همگنان، هردوان و فسون اشاره كرد كه رنگ مشخص باستاني دارند، از آنگونه 

و  "ديرگاه"اند و كلماتي نيز مثل زبانان امروز كاربرد كمي دارند؛ اما ساير كلمات در اين عرف زندهكه در عرف فارسي
هاي ها و لايهاند و در برخي گويشدر نشدهدارند، هرگز يكسره از كاربرد اهل زمان به باستاني ةكه كمابيش صبغ "ربوده"

اميد بيش از آنكه در گزينش كلمات باشد،  زباني معاصر به قوت حاضرند. از اين نظر شايد بتوان گفت كه آركائيسم زبان م.
ثالث دوم بايد گفت كه آركائيسم نحوي اخوان ةنكتنمايد. به عنوان دو در نحو رخ ميدر شكل صرف كلمات و بيش از اين

جا اشاره كنيم كه در شود. هميننمي -كه يكي از اركان اصلي زبان اوست  -امروزين  ةاو از منطق زبان محاور ةمانع استفاد
رده و زنده ياد توان از دو گونه آركائيسم مشده در تعبيري ديگر، در كل مياي از سخنان گفتهيك كلام و به عنوان خلاصه

هايي تاريخي از يك زبان را گرايي مخرب است كه گونه يا گونهكرد. مراد نگارندگان از آركائيسم مرده، آن گونه از باستان
هاي آن پروايي ندارد. گيرد و در اين راه از حذف زبان امروز و گونههاي معتبر آن زبان به كار ميبه عنوان تنها گونه

زباني بر ساير  ةنوعي از استبداد و خودكامگي زباني در تحميل يك گون -بدين ترتيب -گرايي ستاناصلي اين با ةمشخص
يعني حذف  ،به حذف ،دهيم كه در آنگرايي زنده را قرار ميباستان ،هاي زباني يك ملت است. در برابر اين آركائيسمگونه

  . نيستند انديشند و خرسندزباني به سود ديگري نمي ةهيچ گون

توان به همان ثالث، به گمان نگارندگان، اغلب و اگرنه هميشه، از اين دست است. شاهد مثال را مياخوان آركائيسم
گويد اما باز بايد زندگي مي"و  "در حياط كوچك پاييز"هاي يادشده و فراتر از اين, به غزليات وي، به دفترهاي  نمونه

اي ارجاع داد. زبان وي از اين منظر اگرچه خالي از گونه -ع گفتار حاضرندكه موضو -هاي او وارهچنين غزلو هم "زيست
 اما در كل وجهي باز دارد.   ،تصلّب و سنگوارگي نيست
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تابي تو گويي انتظار فام / به بيهايش آبنوسيي سنگي/ كه از چوبي بلوطي رنگ بود و كوبهدر آن لحظه، درِ آن خانه -
هايي چند كوبيدي/ كه در دهليز لرزيد/ تو بر در ضربهل من دلش از شوق يا از هيچ ميهايي داشت پر لذت/ و مثضربه

  ). 44): 2( 1387 ،) (اخوان ثالث7پشت در صدا پيچيد/ ... (غزل 
هاي وي نقشي بسيار مهم دارد. اين يكي از امتيازات وارهثالث و خاصه در غزلتصوير در شعر مهدي اخوان .4-4-2

شود. مراد نزديك مي "شعر نحو"آيد كه شعر وي به فقيت به كمال او تقريبا هماره آنگاه بدست ميشعر اوست اما مو
هاي نحوي ، آن گونه شعري است كه خويش را و فضاهاي ديگرگون خويش را از طريق ظرفيت"شعر نحو"نگارندگان از 

 ةهاي چند سوي ار دهد، بلاغت را از راه فضاسازيآنكه زبانش را در خدمت تصويرسازي قر از بيش دارد. يعني شاعر ابراز مي
بس  ،تصويرنمايد و اگرچه شعر بياز بن, همه چيز از طريق زبان رخ مي ،آورد. اگرچه در شعرزباني به نمايش در مي

 تر از تصوير است.اميد، زبان مهم كمياب است، اما در شعر برخي از جمله م.

فارسي, سعدي شيرازي است. سعدي شاعري است كه شايد در سراسر ديوان  ترين شاعر نحو در زبان(بدون شك بزرگ
بلاغي از ساختارهاي نحوي زبان فارسي،  ةترديد، وي در استفاداما بي ،"تازه وجود نداشته باشد ةيك تشبيه يا استعار" ،وي

  .))31: 1389 ،كدكنياست و هنر او در همين ساختارهاي نحوي نهفته است (شفيعي  "همتا و بلامنازعاستاد بي"
اميد، برخلاف برخي اشعار نامدار وي چون آخر شاهنامه و شهريار شهر سنگستان،  هاي م.وارهاز اين منظر، اگرچه غزل

شود كه وي به شعر ها آنگاه حاصل ميوارههاي او در اين غزلترين موفقيتاغلب شعر تصوير است؛ اما برخي از برجسته
  ها از شعر غزل سه توجه كند:ين سطور و پارهشود. به انحو نزديك مي

 هاي/ پر عصمت و پر شكوه/ تنهايي و خلوت من/.... گاه و پناه/ زيباترين لحظهاي تكيه -

شكل معمول و درست جمله  ،بودن در زبان عادي كاربرد و معنايي ندارد. در اين زبان "هاگاه لحظهتكيه"پيداست كه 
اما شاعر با انتقال  "هاي پرعصمت و پرشكوه تنهايي و خلوتم/ ....ه و پناه من/ در زيباترين لحظهگااي تكيه"گونه است: اين

اي از فصاحت و سطر آخر بند، يعني با دستكاري نحوي جمله، چنان نمونهسطر اول به انتهاي نيم، از انتهاي نيم"من" ةاضاف
  بلاغت به نمايش گذاشته كه تقليد ناپذير است. 

 استجابت./  ةفريبندبست عابرهاي بزرگ نجابت/ ظاهر نه بنتو من گشته بسيار/ در كوچهاي با  -

نظر كنيم، شكل عادي سطر سوم اين است: در هاي بياني شعر (كه اكنون محل بحث نيست) صرفاگر از گشودن گره
اي معترضه را جمله "بن بست عابر فريبندهنه "توان ويلي ديگر ميأ. در ت"بست عابرفريبندهبن" هاي ظاهرِ استجابت ناكوچه

شود؛ خاصه آنگاه كه به اليه تلقي كرد. در اين صورت ارزش دستكاري نحوي شاعر بهتر آشكار ميدر ميان مضاف و مضاف
  اضافه شده به انتهاي اين اعتراض دقت كنيم.  ةكسر
ها/ بي هيچ از آلود بس گفتگوهاي مهچههاي بسيار/ تا ساحل سيمگون سحرگاه رفتن/ در كوهاي چه شبدر كوچه -

 لذت خواب گفتن./

تر آن (ايضا بدون اگرچه ساخت نحوي سطر اول، به همين شكل هم در زبان معمول كاربرد دارد، اما شكل معمول
و  "هچ" ةهنرمندانه از دو كلم ةها. بنابراين شاعر با استفادهاي بسيار شبگونه است: در كوچهحذف صنايع بياني) اين

  و با به كار گيري غير معمول آنها در جايگاه اضافه، نوعي از هنر نحوي عالي را به اجرا گذاشته است.  "بسيار"
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شود. شكل عادي كلام در اين دو سطر، اي در پيوند سطور سه و چهار اين پاره هم ديده ميچنين شگرد هنرمندانه
در ". يا مثلا اين چنين: "فتگوها كه در آنها از لذت خواب سخن نبودآلود بس گهاي مهدر كوچه"چيزي شبيه به اين است: 

در حالت اول، شاعر با حذف يك بخش، يعني  "آلود بس گفتگوها، بي آنكه از لذت خواب سخن بگوييم.هاي مهكوچه
 ةم، جمل، نحوي بس شگرف و موجز و رسا آفريده. در حالت دوم، سطر چهار"بي هيچ..."و  "گفتگوها" "اتصالِ"حذف 

  شود. به علاوه شاعر وجه اخباري را به وجه مصدري تبديل كرده و هنر اصلي شاعر در همين استمعترضه شمرده مي
 ). 73: 1378هاي كنون بي نگاهت تهي مانده از نور/ (اخوان ثالث, ترين لحظهگاه و پناه/ غمگيناي تكيه -

اي ها] و صفت [يعني تهي مانده]، خود گونهوصوف [يعني لحظهدر ميان م "كنون بي نگاهت"پيداست كه درج اعتراضِ 
  برداري نحوي است. بس شيوا از بهره

هاست كه تقليدناپذير هاي موفق اخوان كم نيست. شعر وي در همين پاره واره هاي نحوي در غزلاز اين دست دستكاري
  است. 

 ترين شگرد نحوي وي براي تصويرسازي است. الث, خود عامآخر بد نيست اشاره كنيم كه آركائيسم اخوان ث ةبه عنوان نكت

). بسامد 438: 1387 ،(زرقاني "صنعت پايه در دستگاه تصويرگري اخوان، تشبيه است"اند، همانگونه كه گفته .5-4-2
ايه قابل ها تنها با تشخيص و كنوارهو استعاره است و اين فراواني در غزل تشبيه در ديوان وي به مراتب بيش از مجاز

)، انواع ديگر استعاره در زبان 60: 1390تخييليه است (شميسا،  ةمكني ةاي استعارسنجش است. بجز تشخيص (كه خود گونه
پرورده / تو: پر باد برده / شود: تو: عطر سبز سايهمورد تشبيه مشاهده مي 6، "سبز"اميد كمياب است. براي نمونه در شعر  م.

تشبيهي]/ تو: قصيل/ تو: چتر طاووس نر/ تو: زمردين زنجير/ موجساران: پل  ةحيراني [اضاف هودج سرّ و سرود و هوش و
 توان آنها را به چند شكلنيست و مي هاي هنري و بلاغي شعر اميد, آسان(همين جا تذكر دهيم كه تحليل برخي از ساخت

 تعبير شايد يا گرفت. هم استعاري ةضافتوان ا را مي "هودج سرّ و سرود و هوش و حيراني"كرد. مثلا همين  توجيه

 را هم بتوان از طريق كنايه توضيح داد.)  "پايم رامتر پل بود زير موجساران"

مورد كنايه قابل مشاهده است: بال در بال شنا كردن: همراهي و نزديكي/ در ركاب كسي بودن:  4در برابر اين موارد، 
  پايي/ آباد بودن خانه: پر رونق بودن زندگي. همعنان بودن: همراهي و همراه و قرين بودن/ هم

ها يا موجوداتي صاحب ها به انسان، سايه"هاي سبزحريم سايه"مورد قطعي تشخيص هم قابل ذكر است. در تعابيرِ  4
چند "ي و در ، باد مثلا به طفل"هر باد ةبازيچ"نور به انساني يا موجودي زنده، در  ،"عنان با نورهم"اند. در  حريم تشبيه شده

  اند.  واقع، متشخص شدهها به موجوداتي زنده تشبيه و به، چند و چون"ها در دلم مردندو چون
مورد تشبيه، يك  7، بنا بر شمارش نگارندگان، "غزل سه"هاي ديگر هم وضع از همين قرار است. مثلا در وارهدر غزل

 3، "نماز"تشخيص؛ و در  2استعاره و  3تشبيه در برابر  5 ،"رغزل چها"شود. در مورد كنايه و يك مورد تشخيص ديده مي
 تشخيص و دو مجاز آمده است.  2تشبيه در برابر 

ترين علت گرايش ذهن اخوان ثالث به تشبيه در ميل ذاتي او به زندگاني طبيعي و طبيعت به زعم نگارندگان، بنيادي
به نظر من هيچ امري "گويد: وي مي است. كرده نمودار يعي نيزطب كلام اصلي و فطري بشري است كه خود را در ميل وي به

 لازم باشد. مسلماً "شرف طبيعي"سودمند و لازم باشد؛ براي يك  ،ثابت و مقدس نيست مگر آنكه براي زندگي عالي روحي
لازم و عبث و  ما جاري و حاكم است، غير ةهايي كه ما داريم و به تحميل بر جامعو سنت "قيود"بسياري و شايد تمام 
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 "بازگردد. "پدري ةخان"سوي به و ... "طبيعي شرف"سوي ما به ةكه] جامع است ميسر آنگاه مطلب اين [فهم ... است نابهنجار
به زعم او دست و پا گير شعر قديم است؛  "آزادي شعر امروز از قيود"). و در همين مورد مدافع 166: 1387 ،(اخوان ثالث

زهر و سم اين بيماري "). اخوان ثالث بر آن است كه: 240است (همان:  "دستگاه صنايع بديعي"نها، ترين آقيودي كه مهم
تر است؛ بدين معني كه از چند تايي صنايع جهاني همزاد با شعر، تر و مهلك] از همه خطرناك"سيستم التذاذ بديعي"[يعني 

به طور كلي  دستگاه بديعي عرب و متاسفانه مكملات عجم، اصلاً ةمثل تشبيه، استعاره، كنايه، تناسب و غيره كه بگذريم، بقي
 ). 241(همان:  "اي در طول هزار سال به وجود آورده است مسموم و ممسوخ و غير طبيعي و فاسدشم و ذائقه

بتداي ترين صنعت ادبي است و انسان در اترين و بنياديترين، اصيلتشبيه قديمي ،دانيمهمانگونه كه مي ،از ديگرسو
توان كند. بدين ترتيب ميتاريخ هنري و ادبي خويش و نيز در حالات طبيعي سخن، بيش از هر شگردي از تشبيه استفاده مي

شگردهاي متأخر ذهن بشري و مربوط به اذهاني است كه به عللي، مانند پيچيدگي  ةگفت كه مجاز و خاصه استعاره از زمر
هاي بشري، از زندگي طبيعي به سوي تمدن و از شهود روحي به سوي زيستحقيقي يا دروغين فلسفي و يا پيچيدگي 

خواند مي "دهاتي"فلسفي در حركتند. به ياد داشته باشيم كه اخوان ثالث همواره خود را يك تأملات اصيل يا دروغين شبه
 بشر ذهن تاريخي هايآلايش زا ). روستا در اينجا براي او گرايش به نوعي تفكر طبيعي و بركنار18: 1378 ،(اخوان ثالث

داري بر هاي بدوي و سرمايهدين، فلسفه، فرهنگ هايكه به گمان وي، از منابع متعددي چون برخي گونه هاييآلايش است؛
 ثالث, نماد بدويت نيست بلكه نماد زندگاني طبيعي است؛ برخلاف روستاي ذهنبود. البته روستاي اخوانانسان تحميل شده

توان به بدويت بود؛ مطلبي كه مجال پرداختن بدان نيست. در برابر مي نماد ناخواه خواه و بود آن ستايشگر ه ويك نيمايوشيج
 و يعني تمدن جديد غرب است شهري جوامع و ها تاريخ برتر ذهن شاملو اشاره كرد كه ذهني شهري و بل متمايل به نوع

 ةانگار مدرن بود و از اين روي فاصلشاملو ذهن يك انسان نيست كند. ذهن اين جهان اخذ مي از عمدتا را خود هايارزش
توانست بركنار از تقدس هرگز نمي -همانگونه كه گفته شد -ثالث داشت كه به قول خودش بسياري تا طبيعت ذهن اخوان

-نيست ةنيت پيچيدبزيد. قطعا يكي از علل چيرگي استعاره و مجاز بر تشبيه و تشخيص در ذهن شاملو همين تعلق او به مد

  انگار مدرن بود. 
توجهي وي به استعاره از  نظير شعر وي و كمهاي كمگفتني است كه به گمان ما توجه سودمند اخوان به تشبيه از زيبايي

 به عنوان ابزار و امكاني جدي باشد.  توانستمي اميد م. تفصيلي شعر براي اين و آوردمي ايجاز هاي شعر اوست. استعارهنقص

اند.  كرده مي طرح بيان و استعاره تشبيه، مجاز، مبحث چهار ذيل در را ايماژ و قدما علم بيان يا تصوير بلاغت كتب .6-4-2
با امكانات علم بيان "برآمده از جاندارانگاري،  تصاوير جاندارانگاري است. ،انداما از صنايعي كه معاصران بدان توجه كرده

 "رسد حلي مقنع به نظر نمي شوند، حال آنكه در برخي از موارد، چنين راهه تعبير و تفسير ميتخييلي ةمكني ةسنتي به استعار
حضور اين صنعت در شعر برخي شاعران داراي گسترشي بس بيشتر از آن چيزي است  ة). به واقع حوز61: 1390 ،(شميسا

اند و آن را كه قدما به اين صنعت توجه نداشتهتوضيحي خرسندكننده باشد. شايد يكي از عللي  ي مكنيه قابل كه با استعاره
بديهي انگاشتن زنده بودن موجودات در چشم ايشان بوده است؛ از اين روي جاندارانگاري براي آنها يكسره  ،اندبرنشمرده

 توان گفت كه جاندارانگاري خود. از بن مياست به چشمشان چندان غرابتي نداشته ،فرض بودهطبيعي و چونان يك پيش
  فعاليت زباني و ادبي و هنري است.  ةطلب كاركردي بس جدي دارد و چونان زمينمĤب و تقدسدر اذهان عرفان
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ثالث هم، حضور و چيرگي جاندارانگاري حتي بر تشبيه نيز پيشي دارد و  بينيم در شعر اخوانكه مي بدين خاطر است
توان اثبات كرد. انگاري است. اين دو مدعا را از دو سو ميهاي شعر او برآمده از جاندارتوان گفت اغلب تشبيهبلكه مي

به, موجودي زنده را در خود دارند و دوم، با نظر به نخست با توجه به آن دست از تشبيهاتي و استعاراتي كه به عنوان مشبه
بينيم اما نشاني پررنگ نمي ها، نه از تشبيه و نه هيچ صنعت بياني ديگر،ترين اشعار او كه در آنهايي از برخي درخشانبخش

ارجاع  "نماز"توان به شعر درخشش آنها از همين جاندارانگاري است. نمونه را مي ةپايه و اساس اين اشعار و بخش عمد
توان منكر زيبايي شود و با اين حال هرگز نميهايي اين چنين، استعاره، كنايه، مجاز و حتي تشبيهي ديده نمي داد. در بخش
 ي شعر شد: و درخشندگ

اندازه/ خيره در آفاق و اسرار عزيز شب/ چشم من هاي خود همها با سايهانداز پر مهتاب/ ذاتچشم -باغ بود و دره 
ها/ پاسداران حريم بيدار و چشم عالمي در خواب/ نه صدايي جز صداي رازهاي شب/ و آب و نرماي نسيم و جيرجيرك

  ).82: 1387مست) (اخوان ثالث،  ،مست بودم خفتگان باغ/ و صداي حيرت بيدار من (من
رمز زيبايي اين شعر چيست؟ پاسخ اين معما احتمالا در جاندارانگاري حاكم بر فضاي شعر است: شبي كه چون 

  عزيز و صاحب اسرار است. چشمي كه بيدار است و باغي كه حريم حرمت دارد و .... ،موجودي زنده
هايي كه در آنها همين بخش ي كلمات در زيبايي شعر اخوان ثالث و مخصوصاًآرايقطعاً نقش موسيقي و واج .7-4-2

چون موسيقي اشعار وي نشانگر اهميت بي ةگير و حساس است. مرور هماي وجود ندارد، چشمهيچ صنعت بياني برجسته
آنكه ذهن متوجه نكات و پيش از  ،اميد در رعايت آنها بس كوشاست. در برخي از اين اشعار دروني و ايقاعاتي است كه م.

  شود. اميد مايل مي سوي موسيقي و ضرباهنگ كلام م.گوش به ،ظرايف شعري و بياني شود
  

 گيري نتيجه -3

است كه از روح يك انسان  مشخصاتيواجد همان اي سنتي دارد و صبغه اخوان ثالث،مهدي  ةعشق در شعر و انديش
و  "آركائيسم"ها به مانند ساير اشعار موفق او از تركيب دو وجه وارهدر غزل. زبان اخوان ثالث تي سراغ داريمنمĤب سعارف

است. تفاوت اصلي زبان شعر اخوان در اين آثار با  يافته سامان "نثر گرايش به منطق"بستر  و پيوند اين دو در "زبان امروز"
اشعار نمود  ةخاصه در افتتاحي ،نثر منطق هب گرايش و دارد ساير اشعار او در اين است كه در اينجا آركائيسم رنگ كمتري

كند. تصوير نيز در به سوي آركائيسم حركت مي ،هاي اوجدر لحظه ،هاوارهغزل در ثالث كمابيش بيشتري دارد. زبان اخوان
آيد ست ميبسيار مهم دارد؛ اما موفقيت او تقريبا هماره آنگاه به د نقشي وي هايوارهثالث و خاصه در غزلشعر مهدي اخوان

اميد است. موسيقي در  شود. تشبيه و جاندارانگاري خصائص اصلي بياني تغنيات م.نزديك مي "شعر نحو"كه شعر وي به 
توان گفت كه مهدي اخوان ثالث به تمامي اين خصائص مي عنايت با. دارد مهم هاي او نقشي بسوارهدهي به فرم غزلشكل

ها هم تجربياتي جديد و در اين عرصه ،اي موفق و كامياب از خويش نمودهيز چهرهدر اشعار غنايي و در تغنيات خويش ن
  هاي ادب نوين فارسي افزوده است.تصويري و محتوايي عاشقانه ،بر غناي زباني ،نو عرضه كرده

  

  ها يادداشت

ند. بدين ترتيب او الوهيت را يكي دا بر سپهر برين مي "ايده خدا را فرا افكنشي از صورت (و گوهر) آرماني انسان"فويرباخ،  - 1
) در ادامه همين خط فكري است كه ماركس، در پرسش از علت 289: 7ج ،1375شمرد. (ر.ك: كاپلستون:  از اعراض ذات انسان مي



 93/گاهي به تغنيات مهدي اخوان ثالث (م. اميد)ن

 

 پاسخ آن است كه دين، بازتاب يا فرانمودي از كژروي در جامعه انساني"گويد:  وقوع اين فرا افكني و ساخته شدن جهان وهمي مي
است. هنگامي كه زندگي سياسي،اجتماعي و اقتصادي انسان از كمال بخشيدن به ذات راستين او ناتوان است، او جهان وهمي دين را 

) اشاره به اين نكته از آن جهت است كه نشان داده شود سير طبيعي اين 301(همان:  "جويد... آفريند و شادكامي خود را در آن مي مي
 و در شكل تفصيل يافته مي تواند به كجا كشيده شود؛ همچناني كه در نزد برخي از شاگردان وي كشيده شد. انديشه نيما در نهايت

انساني است: نه  ةزمينانگليس، بر آن بود كه وجود انساني، خالي از هر گونه پيش 18گراي سده ديويد هيوم، فيلسوف تجربه - 2
گر، از نگاه او همه اين اميال و اغراض و نيز هرگونه اعتقاد فراتجربي از قبيل محبت، نه رحم، نه ترس و نه هيچ احساس انساني دي

هاي تجربي كه سراسر مداخل شناخت ما را به دريافت ةاي است ذهني از اشكال ساده و تغيير شكل يافتباورداشت خداوند، برساخته
 اند.شكلي نامرئي اشغال كرده

  اخوان حتي در اشعار نو خود نيز بازگشتي است. ،با قدما را مناط بازگشتي بودن بگيريمتشابه فكري  ،اگر در نگاهي سختگيرانه - 3
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